
 

 

  
  

  شناسي اسلامي شناسانة جامعه مباني هستي
  

  *زاده حسين اژدري

  چكيده

شناسـي از ديـدگاهي قرآنـي هسـتيم. بـا       شناسانة جامعه در اين مقاله درصدد بررسي مباني هستي
پيوند ميان انسان با اين عناصـر  «و » زمين«، »انسان«، »خدا«قرآن، چهار عنصر  استفاده از آيات

هاي اصلي (و البته حداقلي)، براي تشكيل جامعه انساني تشـخيص داده   ، پايه»هاي ديگر و انسان
يك را تحليل كرده، سـپس بـه    ، ماهيت هر»پيوند«و » انسان«شد. با محور قرار دادن دو عنصر 

شناسـيِ   ايم. چنين نگـاهي، جامعـه   حوه اثرگذاري آنها بر اين دو عنصر پرداختهعناصر ديگر و ن
محور تبديل كرده، انسان را فقط امانتدار  ‐ شناسيِ خدا محور را به يك جامعه ‐ موجود انسان

ملكـوتي؛ يعنـي ميلـي     ‐ كند. در اين نگاه قرآني، انسان موجودي دوبعدي است: حيواني مي  تلقي
ها دارد. همين وضعيت در جامعة انساني كه محصول  ها و هم به فضيلت به پستي نهايت، هم بي

اي از  دهـد و درجـه   ها، اخلاقيات، افكار و انديشة افـراد اسـت، نيـز رخ مـي     ها، روحيه گرايش
گذارد. در اين رويكرد، وجود  هويت پست يا متعالي را در صحنة اجتماعي از خود به نمايش مي

ويژگـي انسـان،    متمـايزترين هاي متضاد، ميداني براي ظهـور   ت و گرايشسه عنصر قدرت، معرف
است. اين ويژگي، خود را در سطوح مختلف فردي، گروهي و اجتمـاعي   يعني اختيار دانسته شده 

هاي حيـواني و   دهد. از ديدگاه قرآني، مشغوليت زياد انسان و جامعة انساني به گرايش نشان مي
توجهي به خود ملكوتي و نيز  سو و فراموشي و بي ت و زمين)، از يكنيز امور خارج از وي (طبيع

تـرين عامـل بـراي     شود. مهـم  ها مي خداوند، از سوي ديگر، باعث بيگانگي فردي و جمعي انسان
برطرف كردن اين حالت، توجه به خدا و خود واقعي است. با توجـه بـه ايـن رويكـرد، بـراي      

اشته باشيم، همواره بايد به دو عنصر اصلي جامعه (فرد و اينكه تحليل كاملي از جامعة انساني د
جمع)، توجه داشته باشيم. همچنين، توجه به نوع رابطة اين دو با خداوند و هستي (طبيعـت و  

  زمين) نيز تأثير بسزايي در فهم رفتار فردي و اجتماعي انسان دارد.
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  بيان مسئله

شناسي اسلامي نيز به عنوان يك ساختمان و بناي  است. جامعه هايي مبتني  هر بنايي، بر پايه
علمي، از اين قاعده مستثنا نيست و اصول و مباني ويژة خـود را دارد. هـر نظـام معرفتـي و     

شناسـانه و   شناسـانه، ارزش  شناسـانه، روش  معرفتشناسانه،  هاي مختلف هستي علمي، پايه
شناسي اسلامي نيز چنين است و ما در اين مقالـه بـه دنبـال ارائـة      مانند اينها دارد كه جامعه

شناسي اسلامي بايد در نظر گرفت. به  اي هستيم كه براي ساختن يك جامعه عناصر وجودي
  شناسـي  اي هسـتيم كـه جامعـه    شناسـانه  ها و اصـول هسـتي   بيان ديگر، درصدد بررسي پايه

  توان بر آن استوار كرد. اسلامي را مي

  ضرورت تحقيق

هـاي گونـاگوني دارد، ماننـد     ضرورت اين بحث روشن اسـت. علـوم انسـاني اساسـاً ويژگـي     
پوزيتيويستي، ليبراليستي، سكولاريستي، ماركسيستي، مادي، الهي، دينـي و غيـر دينـي. بخـش     

ويـژه علـوم    كـه همـة علـوم و بـه     گردد؛ چرا مباني آنها بازمي عمدة اين تفاوت و اختلاف، به
هـاي   يـك از زمينـه   گيـري در هـر   اي استوار است. به بيان ديگر، موضـع  انساني بر مباني ويژه

شناسي علوم، نقش بسزايي  شناسي و ارزش شناسي، انسان شناسي، روش شناسي، هستي معرفت
دهد. براي نمونه، ايـن مسـئله بسـيار     جهت متفاوتي تواند به آنها  گيري آنها دارد و مي در شكل

مهم و تأثيرگذار است كه ما جهان را كاملاً مادي ببينيم و يا آنكه آن را بـه دو بخـش مـادي و    
غير مادي تقسيم كنيم؛ انسان را موجودي صرفاً مادي تلقي كنيم يا آنكه بعد ديگري نيز بـراي  

هاي عقلاني، شهودي و مانند  يا آنكه به معرفت وي قائل شويم؛ معرفت را صرفاً حسي بدانيم
هـاي   آن نيز باور داشته باشيم؛ به لحاظ روشي، فقط به روش تجربي معتقد باشيم يا آنكه روش

شناسـي   كار گيريم. براي تدوين جامعه ديگري، مانند روش عقلي، شهودي و مانند آن را نيز به 
گيـري   هاي مورد اشاره توجه كنـيم و موضـع   نهاسلامي نيز ناچاريم به مباني مختلف آن در زمي

  هاي ديگر بازشناسيم. اسلام را در مقايسه با مكاتب و نظريه

  اهداف تحقيق

سازي علـوم انسـاني و    اهداف اين پژوهش براساس محورهايي قابل تبيين است: اول، اسلامي
ضامين مـرتبط بـه   اجتماعي است؛ به اين معنا كه، سعي داريم تا با استفاده از روش وحياني، م

سازي علوم انساني است. به دليـل آميختگـي    شناسي را استخراج كنيم. دوم، بومي مباني جامعه
فرهنگ ايراني با اسلام، هر كمكي به معـارف اسـلامي، كمـك بـه فرهنـگ بـومي نيـز تلقـي         
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 باره، بـه تـدوين علـوم انسـاني بـومي و      شود؛ بنابراين، با استخراج مضامين اسلامي در اين مي
شناسـي)؛   ايم. سوم، بيان مضامين اسلامي در قالب مفاهيم جديد (جامعه ايراني نيز كمك كرده
خواهيم مفاهيم بلند قرآني را به زبان روز دنيا بيان كنيم. بالأخره، هـدف مـا    به اين معنا كه مي

  ارائه مضامين بديع و نو موجود در معارف اسلامي به مجامع علمي جهان است.

  روش تحقيق

اين پژوهش، تكية اصلي ما بر روش وحياني است. هدف ما اين است كه بـا اسـتفاده از    در
شناسـانة   كم برخي از مباني هستي خصوص قرآني و تفاسير مربوط، دست مضامين ديني و به
  شناسي ديني و اسلامي و نيز ادلة مرتبط با آن را ارائه كنيم. لازم براي جامعه

  پيشينه

تفكران مسلمانِ پيشرو در طرح مباحث اجتماعي (با محوريت فرد و از جمله دانشمندان و م
خلدون هستند. فارابي در قرن سوم هجـري در مبـاحثش    نصير و ابن  جمع)، فارابي، خواجه

)؛ اما خواجه نصـير در قـرن   37ب، ص1378رويكردي كاملاً فردگرايانه دارد (ر.ك: رجبي، 
ب، 1378كشـد (رجبـي،    يز به ميـان مـي  هفتم سخن از يك هويت مستقل، يعني اجتماع، ن

خلـدون در قـرن هشـتم بـا چنـين       اي بود تا ابـن  ). شايد همين بحث، زمينه151و 150ص
شناسي بـه ميـان    العمران يا جامعه بار سخن از علمي جديد، يعني علم رويكردي براي اولين

 ـگذاشت تا معلوم شود كه انديشـه » عمران«آورد. وي محور اين علم را   رآن ريشـه  اش در ق
2�3): 181ب، ص1378دارد (رجبي،  ��!�� �* �4 �� �� �5�03 ��� �	 �6 ���7� �$3 &� * �4��3 �8��9 �� ؛ او شـما را از  ��

اي  ). گويا در سخنان وي نيـز گونـه  61(هود،  1»زمين پديد آورد و در آن شما را استقرار داد
ا ياً يبسياري نف است. بعد از وي، انديشمندان هويت مستقل براي جامعه در نظر گرفته شده 

تـوان اقبـال    اند. از متفكـران متـأخر و معاصـر، مـي     اثباتاً درباره اين هويت مستقل نظر داده
االله مصـباح را   لاهوري، شريعتي، شهيد صدر، مرحوم علامه طباطبايي، شهيد مطهري و آيت

، 1368) و علامـه مصـباح (مصـباح،    57و 56، ص1338نام برد. مرحوم اقبـال (سـعيدي،   
شده علاوه بر هويت فـردي، بـراي    به بعد)، فردگرا هستند؛ اما بقيه انديشمندان بيان 73ص

؛ 85‐83، ص1369؛ صدر، 293تا، ص شريعتي، بي(كنند  جمع نيز هويت مستقلي اثبات مي
  ).339‐335، ص2ج  ،1371مطهري،  ؛153 و  152، ص4، ج1379طباطبايي، 

                                                           
  در اين مقاله، براي ترجمه آيات از ترجمه فولادوند استفاده شده است.. 1
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  چارچوب نظري (مفهومي)

جامعـه، چهـار نظريـة مهـم مطـرح       توان گفت كه درباره اصالت فرد و ميتر  با نگاهي دقيق
  است: شده

  اصالت فردي محض

شود كه از خود هيچ هويت مستقلي ندارد. در  گاهي جامعه موجودي صرفاً اعتباري تلقي مي
اي  گونـه   هـا در زنـدگي اجتمـاعي هرگـز بـه      گيرد و انسان جامعه، واقعاً تركيبي صورت نمي

  شوند. در يكديگر ادغام نمي ‐مانند تركيبات شيميايي  ‐حقيقي 

  اصالت فردي

هاي طبيعـي نيسـت: امـا مركـب صـناعي       زماني ديگر، جامعه، مركب حقيقي، مانند مركب
چند طبيعـي نيسـت.    شود. مركب صناعي، خود نوعي مركب حقيقي است، هر محسوب مي

و فرعي تشكيل شده اسـت. ايـن    هاي اصلي براساس اين نظريه، جامعه از نهادها و سازمان
اند، همه به يكديگر وابسـته و پيوسـته هسـتند.     نهادها و افرادي كه اين نهادها به آن وابسته

شود و زندگي اجتمـاعي بـه مثابـة     تغيير در هر نهادي باعث تغييرهايي در نهادهاي ديگر مي
در كل جامعه، يا نهادها  آيد، بدون آنكه افراد يك اثر، وابسته به كلِ ماشين اجتماع پديد مي

  در شكل كلي جامعه، هويت خود را از دست بدهند.

  اصالت فردي و جمعي

شـود. در ايـن    همچنين گاهي هويت مستقل افراد و نيز وجود حقيقي جامعـه پذيرفتـه مـي   
هـا،   هـاي طبيعـي اسـت؛ ولـي تركيـب روح      نظريه، جامعه مركب حقيقـي، از نـوع مركـب   

ها ها و بالأخره، تركيب فرهنگي است و تركيب جسم ها، اراده تها، خواس ها، عاطفه انديشه
اي اكتسـابي از   اي فطري و سـرمايه  كدام با سرمايه  چند افراد انسان، هر ها نيست. هر و اندام

شـوند، روحـاً در يكـديگر ادغـام شـده، هويـت روحـي         طبيعت وارد زندگي اجتماعي مـي 
  شود. بير ميتع» روح جمعي«يابند كه از آن به  جديدي مي

  اصالت جمعي محض

هـاي   هاي طبيعي است؛ زيـرا در مركـب   زماني ديگر، جامعه مركب حقيقي، بالاتر از مركب
گذارنـد؛ در   طبيعي، اجزا پيش از تركيب، از خود هويت و آثاري دارند و بر يكديگر اثـر مـي  
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نسـاني از  كه براساس اين نظريه، افراد انسان پيش از وجود اجتمـاعي هـيچ هويـت ا    حالي  
خود ندارند و فقط استعداد پذيرش روح جمعي را دارند. آنها پيش از آنكه اجتماعي شوند، 
حيوان مح" هستند و اين اجتماع است كه به آنها شخصيت، انديشه، عاطفه، احسـاس و  

هايي كه  ). در ادامة بحث، با طرح پرسش329‐325، ص2، ج1371مطهري، (دهد  غيره مي
شود، به دنبال آن هستيم تا معلوم كنيم نگاه قرآني بـه   نظريه استفاده مي از مضامين اين چند

  تر است. ها نزديك يك از نظريه كدام

  هاي تحقيق پرسش

شناسي اسلامي بر چه عناصري بنا شده اسـت؟   پرسش اصلي اين تحقيق اين است: جامعه
را اسـتخراج   هـا  هاي فرعي بسياري، مانند اين پرسـش  توان پرسش از اين پرسش اصلي مي

هاي قرآني جامعة انساني چيست؟؛ فرد از چه عناصري تشكيل شده است؟؛ آيـا   كرد: مؤلفه
فرد وجود مستقلي دارد؟؛ عامل مسلط در وي چيست؟؛ دلايل روي آوردن انسان به جامعه 
چيست؟؛ آيا جامعه وجود مستقلي دارد؟؛ بر فرض پذيرش هويت مستقل جامعـه، اختيـار   

  كند؟ و مانند آنها. پيدا مي انسان چه وضعيتي

  شناسي از ديدگاه قرآن شناسانة جامعه مباني هستي

  اشاره
شناسي را  توان جامعه شناسي، پرسش از اموري است كه مي هاي مهم در جامعه يكي از بحث

تواند متفـاوت باشـد.    هاي مختلف مي بر آن بنيان نهاد. پاسخِ اين پرسش با توجه به ديدگاه
طور عمده قرآني) به اين پرسـش   دنبال آن هستيم تا از ديدگاه اسلامي (و بهدر اين بحث به 

  پاسخ دهيم.

  دهندة جامعه قرآن و عناصر تشكيل
اي كـه سـخن از    تـوان از آيـة شـريفه    اي مـي  پاسخ اجمالي قرآن به پرسش بالا را تا انـدازه 

تـو بـه فرشـتگان    و چون پروردگـار  «آورد، دريافت كرد:  نخستين آفرينش انسان به ميان مي
). با دقت در اين آية مباركه چنـين  30(بقره، » گفت: من در زمين جانشيني خواهم گماشت

اي بـر روي زمـين پديـد آورد. آيـة      شود كه خداوند متعال قصد دارد تـا جامعـه   استفاده مي
كنـد: انسـان، زمـين (طبيعـت) و      شده سه عنصر را دربارة پديد آوردن جامعه معرفي مي ياد

. بسيار روشن است كه بحث دربارة انسان بوده، قرار است كه او را در جـايي اسـكان   پيوند
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شـود. آيـة    ، عنصري كليدي و اصلي در تشكيل جامعـه شـمرده مـي    رو، انسان دهند؛ از اين
اي  طور كلي، طبيعت نيز اشاره دارد. سومين عنصر، رابطه مباركه، غير از انسان، به زمين يا به

، از سـوي ديگـر،    ها سو و به ساير انسان ان را به زمين يا طبيعت، از يكمعنوي است كه انس
بيـان فرمـوده اسـت.    » جانشيني«دهد. اين پيوند و رابطة معنوي را خداوند با تعبير  پيوند مي

هرچند همة جوامع در آن مشترك هستند، اما ماهيت اين رابطه و كيفيت سـاخت و بافـت   
رو، عنصـر سـوم، در بـين ديگـر      ايـن  هم تفـاوت دارد؛ از   اين پيوند، در جوامع گوناگون با

(پيونـد)، بـه     پذير و پويا خواهد بود. جوامع در ارتباط با اين عنصر عناصر، عنصري انعطاف
شـوند. سـاختار    بنـدي مـي   بعـدي دسـته   بعدي يـا سـاختار چهـار    جوامع داراي ساختار سه

خورد، امـا   انسان، با انسان پيوند مي بعدي، ساختاري است كه به وسيله آن، طبيعت و چهار
افزون بر آنها، طرف چهارمي هم در اين روابط اجتمـاعي وجـود دارد كـه وراي چـارچوب     

هـاي اساسـي روابـط     جامعه است و با اينكه در چارچوب جامعه نيست، يكـي از پشـتوانه  
آيـد:   ه دست مي، اين بعد چهارم نيز ب»جانشيني«آيد. با دقت در تعبير  اجتماعي به شمار مي

(انسان، كه در ارتباط با خدا و طبيعت، و در ارتبـاط    شده (خداوند)؛ جانشين  كننده جانشين
(زمين يا طبيعت).   گيرد با يكديگر و طبيعت است) و آنچه كه جانشيني روي آن صورت مي

شود، يك ديدگاه ويژه به زندگي و هستي اسـت كـه بـر     آنچه از چنين ساختاري استفاده مي
اساس آن، هيچ سرور، صاحب و خدايي جز خـداي متعـال، بـراي كـل زنـدگي و هسـتي       
نيست. و همچنين نقش انسان در صحنة زندگي، فقط جانشـيني و امانتـداري اسـت و هـر     

اي ميان انسان و طبيعت به وجود آيد، در جوهر، اصل و اساس خود، رابطـة مالـك و    رابطه
ة امانتي است كه به دستش سپرده شده است. در مملوك نيست؛ بلكه رابطة يك امين دربار

جانبه وجود دارد كـه بـه وسـيله آن،     بعدي، ساختارهاي سه گونه ساختارهاي چهار برابر اين
خورد؛ ولي ديگر سخن از بعد چهارم، يعني خداوند به  انسان با انسان و با طبيعت پيوند مي

هـاي   ا كرد كه همـة انـواع نظريـه   توان ادع مي 1).173‐157، ص1369آيد (صدر،  ميان نمي
اند. در اين جسـتار بـا    بعدي را براي جامعه در نظر گرفته شناسي موجود، ساختار سه جامعه

توجه به ايدة قرآني، جامعه را چهاربعدي تلقي خواهيم كرد و با محور قرار دادن دو عنصـر  
بطة انسان با خدا و زمـين  (جامعه)، به نوع را» هاي ديگر پيوندش با انسان«(فرد) و » انسان«

  طور كلي، طبيعت و هستي، نيز خواهيم پرداخت. و به
                                                           

لـف وجـودي، بـر ايـن چنـد عنصـر       شناسي بيش از اين است. ما از ميـان عناصـر مخت   شناسانة جامعه هستيالبته عناصر . 1
پـارادايم علـم اجتمـاعي    «ايم (براي توضيح بيشتر، ر.ك: بستان، در حـال چـاَ، فصـل اول (از بخـش اول):      كرده تأكيد

  ».شناسي اسلامي: هستي
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  چيستي انسان
تـرين عناصـر    در اين قسمت به بررسي ماهيت و چيستي انسان بـه عنـوان يكـي از اصـلي    

توانـد نقـش    پردازيم. مشـخص كـردن ماهيـت انسـان مـي      دهندة جامعة انساني مي تشكيل
شناسي مورد نظر داشته باشد. پرسش اصـلي   جامعه و جامعه اي در شناخت بهتر كننده تعيين

  آن است كه ماهيت انسان چيست و چه عاملي نقش محوري در مسائل انساني دارد؟

  ها مروري بر نظريه
هـا را   كلـي، ايـن پاسـخ     طـور  پاسخ انديشمندان اين حوزه به پرسش بالا، مختلف است. به

گيرد كه انسان را موجودي  هايي قرار مي دسته، نظريهتوان به دو دسته تقسيم كرد: در يك  مي
كننده در مسائل انساني و اجتماعي را بيرون  كاملاً منفعل در نظر گرفته، عامل مسلط و تعيين
شـود كـه انسـان را موجـودي      هايي طرح مي از انسان تلقي كرده است؛ در دستة دوم، نظريه

هـاي   دانـد. از جملـه نظريـه    ري دروني مـي گيرد و عامل مسلط در وي را ام فعال در نظر مي
توان به مكاتب جغرافيـايي، تكنولوژيـك و قـائلان بـه علـل اجتمـاعي، و از        دستة اول، مي

  شناختي و نظريه فطرت اشاره كرد. هاي دستة دوم، به مكتب زيست نظريه
هـاي اجتمـاعي و همچنـين معرفـت و      طرفداران مكتب جغرافيا سعي دارند تا واقعيت

هايي طبيعـي، ماننـد پسـتي و بلنـدي، اقيـانوس و       هاي انسان را به كمك پديده ويخ و خلق
 1).87و  86، ص1349گورويچ، (هوا توضيح دهند  زميني و آب و  درياها، خاك و منابع زير

كننـده در   مكتب تكنولوژيك تلاش دارد تا فناوري را در ميان عوامل گوناگون، عامل تعيـين 
شـود كـه    هـاي مـاركس اسـتفاده مـي     . اين نظر، از برخي عبـارت امور انساني به شمار آورد

هـاي مـاركس،    گونـه انديشـه   دهد. البته متـأخر از ايـن   بيشترين اهميت را به ابزار توليد مي
اند  اي گرايش پيدا كرده فوگل و بوگدانو به چنين نظريهيتهايي چون بوخارين، و ماركسيست
حالي كه برخي از انديشمندان، عوامل غير اجتماعي پيشـين    ). در49، ص1988(فقيرزاده، 

شـود كـه    شناسان چنين اسـتفاده مـي   اند، از سخنان برخي جامعه را عامل مسلط تلقي كرده
اي دارد؛ بسياري از سخنان ماركس  كننده ويژه روابط توليدي، نقش تعيين روابط اجتماعي، به

هـاي   ). در كنـار ايـن ديـدگاه   164و  163، ص1370آرون، (رسـاند   چنين موضـعي را مـي  
هايي مطرح اسـت كـه    دادند، نظريه شده كه عامل مسلط را به امري بيروني نسبت مي مطرح

شناختي يـا   ستكنند. براي نمونه، مكتب زي عامل مسلط در انسان را امور باطني او تلقي مي
                                                           

  قائل است.ها، پليخانف به اين مطلب  . از ميان ماركسيست1
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كننده در مسائل اجتماعي و انساني را مسـائل زيسـتي    گرايان، عامل تعيين تعبيري طبيعت  به
ترين طرفداران چنين ديدگاهي، فرويد، پارتو و نيچه هسـتند. از نظـر آنهـا،    داند. برجسته مي

د انسان بيش از آنكه تحت تأثير محيط اجتماعي خود باشد، از مسائل زيستي و طبيعي خـو 
  ).1967، المعارف فلسفه رهٔئدا؛ 1988فقيرزاده، (پذيرد  اثر مي

هاي گذشته، بر اين عقيده تأكيد دارند كه يـك عامـل مسـلط در انسـان      مجموع نظريه
زند. در مقابل، برخي معتقدنـد   وجود دارد و همان است كه حرف آخر را در امور انساني مي

باشد؛ شلر از آن جمله است. به باور او، عامـل  تواند بر انسان مسلط  كه عوامل گوناگوني مي
صـورت   و عينـي در هـر زمـان، يكـي بـه       1»عوامل واقعي«مسلط متغير است؛ يعني از ميان 

). به نظر وي، در طول تاريخ، سـه مرحلـه   48ص ،1376زاده، يعل(كند  كننده عمل مي تعيين
متفاوت است: مرحلة نخست، را بايد از هم متمايز كرد كه در هر كدام از آنها، عامل مسلط 

است؛ در مرحلة دوم، برتري و تفوق با قـدرت   2در نظر شلر، تحت تأثير شديد رابطة خوني
  ).44رود (همان، ص سياسي است؛ در مرحلة سوم، اقتصاد عامل مسلط به شمار مي

  قرآن و هويت انسان
د كه بر هستي، انديشـه،  ان مختار تلقي كرده  اي غير هاي گذشته، انسان را به گونه همة ديدگاه

كردار و گفتارش، محيط طبيعي و جغرافيايي، روابط اجتماعي، تكنولوژي و يا غرايز جنسي، 
كنـد، چگونـه انسـاني     كند. انساني كه قرآن معرفـي مـي   طلبي و مانند آن حكومت مي قدرت

  توان پاسخ داد. است؟ اين پرسش را در قالب تبييني اجمالي از نظرية فطرت، مي

  انساني فطرت
حيـواني)   و آيات گوناگون قرآن بر اين امر دلالت دارد كه انسان موجودي دوبعـدي (ملكـوتي  

اي برسـد كـه ملائكـة     تواند خود را بهترين موجود امكاني معرفي كند و به مرتبـه  است كه مي
جز   و چون فرشتگان را فرموديم براي آدم سجده كنيد، پس به«الهي به پاي او به سجده افتند: 

). بـا  34(بقـره،  » [همه] به سجده افتادنـد  ‐باززد و كبر ورزيد و از كافران شد  كه سر ‐ابليس 
دهـد، خـود را در    تواند به دليل كارهايي كه انجام مـي  اين وجود، انسان موجودي است كه مي

)، يـا حتـي   179(اعـراف،  » ترند آنان همانند چارپايان، بلكه گمراه: « ترين حيوانات شمار پست
  ).5(تين، » ستي بازگردانيمترين [مراتب] پ سپس او را به پست«موجودات قرار دهد: 

                                                           
1. real factors 
2. blood relationship 
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توان به اين آيات اشاره كرد:  از جمله آياتي كه به بعد اول و ملكوتي انسان دلالت دارد، مي
)، 30(بقـره،  » و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت: من در زمين جانشيني خواهم گماشـت «

تـرين   نين انسان بزرگبه اين معنا كه انسان شايستگي جانشيني خداوند را در زمين دارد. همچ
و [خـدا] همـة   «اي را دارد كه يك مخلوق و آفريده ممكن است داشـته باشـد.    ظرفيت علمي
شـود، حتـي    ). چنان كـه از آيـة بعـد اسـتفاده مـي     31(بقره، » ها را به آدم آموخت [معاني] نام

رزنـدان  و هنگامي كه پروردگارت از پشت ف«فرشتگان الهي نيز ظرفيت علمي انسان را ندارند: 
گرفت و ايشان را بر خودشان گواه ساخت كه آيـا پروردگـار شـما نيسـتم؟      آدم ذرية آنان را بر

آشـنا دارد. همچنـين    )؛ بنابراين، انسـان فطرتـي خـدا   172(اعراف، » گفتند: چرا، گواهي داديم
مـا امانـت   «انسان شخصيتي مستقل و آزاد دارد، امانتدار خداست و رسالت و مسـئوليت دارد:  

هـا عرضـه كـرديم؛ پـس، از برداشـتن آن       هـا، زمـين و كـوه    لهي و بار تكليف] را بر آسـمان [ا
). انسـان،  72(احـزاب،  » باززدند و از آن هراسـناك شـدند؛ و[لـي] انسـان آن را برداشـت      سر

و «كرامت و شرافت ذاتي دارد و خداونـد او را بـر بسـياري از آفريـدگان برتـري داده اسـت:       
ها] برنشـانديم،   آدم را گرامي داشتيم، و آنان را در خشكي و دريا [بر مركبراستي ما فرزندان  به

هاي خود برتري آشكار  و از چيزهاي پاكيزه به ايشان روزي داديم و آنها را بر بسياري از آفريده
). انسان، وجداني اخلاقي دارد و به حكم الهامي فطري، زشت و زيبا را درك 70(اسرا، » داديم
اش را  كس كه آن را درست كرد، سپس پليـدكاري و پرهيزگـاري   ند به نفس و آنسوگ«كند:  مي

گيـرد.   ). انسـان جـز بـا يـاد خـدا، بـا چيـز ديگـري آرام نمـي         8‐7(شمس، » به آن الهام كرد
شود، مگر آنكه بـه ذات   چه برسد، از آن سير و دلزده مي هاي او نامحدود است؛ به هر خواست

). 28(رعـد،  » گيـرد  هـا آرامـش مـي    آگاه باش كه با ياد خدا دل« نهايت خدا بپيوندد و   حد بي
و جنّ و انس را نيافريديم، جز بـراي آنكـه   «هدف از آفرينش انسان، پرستش خدا بوده است: 

توانـد   ). انسان موجودي است كه تنها در ساية شناخت خداوند مي6ذاريات، (» من را بپرستيد
انـد و او [نيـز] آنـان را دچـار      كه خدا را فراموش كردهو چون كساني نباشيد «خود را بشناسد: 

). در سرشت انسان، افزون بر عناصر مادي كه در جمـاد و گيـاه   19(حشر، » فراموشي كرد خود
و آفرينش انسـان را از گـل آغـاز    «شود:  و حيوان وجود دارد، عنصري ملكوتي و الهي يافت مي

اندام كـرد، و   ت مقررّ فرمود؛ آنگاه او را درستكرد؛ سپس [تداوم] نسل او را از چكيدة آبي پس
اسـت كـه     اي از آيـاتي  ). آياتي كه بيان شـد، نمونـه  9‐7(سجده، » از روح خويش در او دميد

  شود. آور مي هاي مثبت انسان را ياد از ويژگيبعضي 
هاي منفـي انسـان اشـاره     شود كه به ويژگي اما در كنار اين آيات، آيات ديگري ديده مي

حال كه دو بعد  عين دانيم انسان، در  طور كه مي و از انسان به بدي ياد كرده است. همان دارد
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قطعـاً  «مانـد:   ملكوتي و مادي دارد، به بعد مادي خود پرداخته، از بعـد ملكـوتي غافـل مـي    
). آدمي نفع مادي خـود را بـر منـافع ديگـران     34(ابراهيم، » پيشة ناسپاس است انسان، ستم
هـاي آن   ). براي انسان، دنيا و لـذت 100(اسرا، » انسان همواره بخيل است«هد: د ترجيح مي

تر باشد، بر حلالـي كـه ديرتـر برسـد      يافتني بر آخرت ترجيح دارد. نزد او، حرامي كه دست
هـاي ذاتـي انسـان،     ). يكـي از ويژگـي  11اسرا، (» انسان همواره شتابزده است«برتري دارد: 
). انسان تا آنجا با 10(هود، » فروش است ان، او شادمان و فخرگم بي«بيني اوست:  خودبزرگ

محـ" احسـاس    كنـد و بـه   منافع ديگران هماهنگ است كه خود را نيازمند احساس مـي 
نيـاز ببينـد، سركشـي     اگر انسان خود را بي«كشد:  نيازي از آنها، از همراهي ايشان كنار مي بي
  ).246، ص1371و  35‐26، ص1376شيرواني،  ؛7و  6(علق، » كند مي

درظـاهر چنـين    ‐هـاي مثبـت و منفـي انسـان اشـاره داشـت        كه به ويژگي ‐اين آيات 
شده،  نمايد كه با هم ناسازگار است؛ اما بايد به اين نكته توجه كرد كه برخي از آيات ياد مي

احتمالاً ناظر به انسان آغازين و بعضي مربوط به انسـان فرجـامين اسـت. همچنـين آيـات      
برخي ناظر  ‐  شمارد مي هاي آدمي را بر كه قوا، استعدادها و گرايش  ‐به انسان آغازين مربوط 

به ساحت متعالي، و برخي مربوط به ساحت فرودين وجود آدمي اسـت؛ در ايـن صـورت،    
رسيم. پـس از   بارة آيات مي بندي مناسبي در ناسازگاري ظاهري آيات برطرف شده، به جمع

ط به انسان آغازين را كنار هم قرار دهيم، خـواهيم فهميـد كـه او    بندي، اگر آيات مربو جمع
خـوبي و   اي است كـه بـه   موجودي است كه فطرت الهي، خداجو و خداشناس دارد؛ آفريده

پژوه و جسـتجوگر، و قدرتمنـد و    دوست است؛ دانش فضيلت گرايش دارد؛ خيرخواه و نوع
مانند اينهـا، بـا ايـن وجـود، همـين      طلب است؛ ميل به خلاقيت و جاودانگي دارد و  آزادي

طلب است؛ ستمگر،  گر و منفعت انسان آغازين، يك روية ديگر نيز دارد: خودخواه، استخدام
جو است و ماننـد اينهـا. بـه     پرور و لذت نظر بوده، حريص و طماع است؛ تن عجول و تنگ

د و به تعبيـري،  رسيم كه در انسان آغازين دو ساحت وجود دار ترتيب، به اين نتيجه مي اين
هـا بـا وجـود     دارد: منِ فرودين يا حيواني، و منِ متعالي يا ملكـوتي. انسـان  » من«انسان دو 
هايي كه با يكديگر دارند، يك حقيقت واحـد هسـتند؛ امـا آن حقيقـت وجـودي،       اختلاف

هـاي   هـاي حيـواني، و در درجـة ديگـر، گـرايش      درجه و رتبه دارد؛ در يك درجه، گـرايش 
دهـد و   د. همين بعد ملكوتي است كه بخش اصيل وجود انسان را تشـكيل مـي  ملكوتي دار

ها، قوا و استعدادهاي ملكوتي او وابسته است؛  درحقيقت، انسانيت انسان، به همين گرايش
كه انسان با از دست دادن آن، از دست رفته و باخته است. همچنين، كسـي كـه    اي گونه  به
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ش كند، خود واقعي و راستين خـويش را فرامـوش كـرده    منِ متعالي و ضرورت آن را فرامو
است. براساس اين نظريه (نظرية فطرت)، انسان بر مبناي آفرينش و سرشت نخستين خـود  

هايي دارد كه از بيرون بـر او تحميـل نشـده؛ بلكـه از      ها و بينش اي دارد و نيز گرايش شاكله
انسـان مربـوط نيسـت؛ بلكـه      ها به انسـانيت  درون وجودش برآمده است. همة اين گرايش

هاي منِ فـرودين   بخشي از آنها، ميان او و ديگر حيوانات مشترك است و اين همان گرايش
انسان است. بخش ديگر آن، ويـژة انسـان اسـت و بـه او اختصـاص دارد. مجموعـة ايـن        

دهد. به دليل آنكه ايـن فطـرت بـه     هاست كه فطرت انساني را شكل مي ها و بينش شناخت
هـا، و   ها و مكـان  سان مربوط است، ميان همة افراد انسان مشترك بوده، در همة زماننوع ان
  ).44‐35، ص1376شود (شيرواني،  ها و نژادها و مانند آن، به يكسان يافت مي ملت

  هاي اختيار در انسان پايه
وي است. انسان موجودي است كـه همـة   » اختيار«هاي آشكار قرآني انسان،  يكي از ويژگي

در وجود وي نهاده شده است. اختيار، سه ركن اصـلي، يعنـي   » اختيار«هاي لازم براي  همؤلف
ــناخت« ــل«، »ش ــدرت«و » مي ــزدي،  (دارد » ق ــباح ي ــي، 395و  394، ص1367مص ؛ رجب

). اين سه، اموري است كه آيات قرآن وجـود آنهـا را در انسـان تأييـد     119الف، ص1378
  هـايي  طـور فطـري شـناخت    جودي اسـت كـه بـه   گونه كه بيان شد، انسان مو كند. همان مي

(حسي، عقلاني   (حضوري و حصولي) دارد و با در اختيار داشتن ابزارهاي مختلف شناختي
). امـا در كنـار   1376هـاي فطـري را شـكوفا كنـد (شـيرواني،       تواند آن شناخت و قلبي) مي
كه   ‐و انساني  هاي مختلف حيواني هاي گوناگون ذاتي و اكتسابي در انسان، گرايش شناخت

ترتيـب، وجـود دو ركـن از     نيز وجود دارد. به ايـن  ‐ در مقام عمل، در تضاد و جنگ است 
نيز بر وجود » فطرت«اركان ارادة آزاد انساني در وي، مسلّم خواهد بود. برخي از آيات بحث 

ر، وجـود  اي آشكارت گونه آيد، به  آياتي كه در ادامه مي 1ركن سوم، يعني قدرت، دلالت دارد.
، 1367، يعني قدرت طبيعي، تكنيكي، اجتماعي، و متافيزيكي (مصـباح يـزدي،    انواع قدرت

كند. در قرآن به قدرت طبيعي انسان اشاره شده  ) را در وجود انسان اثبات مي421‐414ص
ها و آنچه را كه در زمين اسـت، مسـخّر    ايد كه خدا آنچه را كه در آسمان آيا ندانسته«است: 

). ايـن  20(لقمـان،  » هاي باطن و ظاهر خود را بر شما تمام كرده است؟ ه و نعمتشما كرد
شـده   تواند از مواهب گوناگون قرار داده كند كه انسان با قدرت طبيعي خود مي آيه دلالت مي

                                                           
 پذيري انسان دلالت دارد. سورة احزاب از آن جمله است و بر قدرت مسئوليت 72. براي نمونه، آية 1
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دهندة وجـود   ). برخي آيات نيز نشان414و  44در طبيعت و جهان استفاده كند (همان، ص
و كشتي را براي شما رام گردانيد تا به فرمان ): «417(همان، ص قدرت فنّي در انسان است:

ما [وسايل] معـاشِ  «فرمايد:  ). همچنين خداي متعال مي32(ابراهيم، » او در دريا روان شود
ايم و برخي از آنان را از [نظر] درجـات، بـالاتر از    آنان را در زندگي دنيا ميانشان تقسيم كرده

اين آيـه بـر   ». ، تا بعضي از آنها بعضي [ديگر] را در خدمت گيرندايم برخي [ديگر] قرار داده
هـاي ديگـر تـأثير     تواند بر انسـان  هاي خدادادي، مي اين امر دلالت دارد كه انسان با نعمت

)؛ چنـان  419، ص1367عادي بگذارد و آنها را به سود خود استخدام كند (مصباح يـزدي،  
پس باد را در اختيـار او  «يزيكي اشاره شده است: سورة صاد نيز بر قدرت متاف 36ة يكه در آ

(همـان،   »شـد  گرفت، به فرمان او، نرم و روان مي جا تصميم مي [سليمان] قرار داديم كه هر
  ).421و  420ص

هاي اصـلي اختيـار انسـان     به اين ترتيب، با استفاده از آيات گوناگون قرآن، وجود مؤلفه
توانـد از حالـت    انسان نيرويي دارد كه با آن مي«عا كرد: توان اد رو، مي اين  شود و از ثابت مي

اي را  هاي مختلف حاكم شود، و خواسـته  انفعالي خارج شود، پا فراتر نهد. بر غرايز و جاذبه
  ).378(همان، ص» اي ديگر كند فداي خواسته

يشـه،  رسيم كه از ديدگاه قرآني، بـا اينكـه اند   شده، به اين نتيجه مي با توجه به مطالب بيان
(ماننـد: موقعيـت،     روحيه، رفتار و گفتار انسان، ممكن است تحت تأثير عوامل مختلف بيروني

طلبـي،   (ماننـد: غرايـز قـدرت     ) و درونـي  فضا، محيط، ساخت و روابط و مناسبات اجتمـاعي 
كنـد،   دوستي و جنسي) قرار گيرد؛ اما آنچه امور انسـاني را از ديگـر حيوانـات متمـايز مـي      مال

تواند خـود   ختياري است كه خداوند به وي داده است. انسان با قدرت اختيار حتي ميقدرت ا
را از شديدترين فشارهاي غريزي، اجتماعي و محيطي نجات دهد و نيروي آن عوامل را خنثي 
كند. اين همـان چيـزي اسـت كـه بـه كارهـاي او ارزش داده، وي را از حيوانـات كـه فقـط          

هاي ملكـوتي دارنـد، متمـايز     ند و از فرشتگان كه فقط گرايشهاي مادي و حيواني دار گرايش
پردازنـد، مـنِ    خوبي به تربيت نفس خود نمـي  ها به كند. ماية تأسف اينكه بسياري از انسان مي

جاي اينكه نفسـي فعـال داشـته باشـند، در برابـر       برند و به واقعي و ملكوتي خود را از ياد مي
شـان بيگانـه    ند. درحقيقت، آنها چون از خـود واقعـي  كن فشارهاي مختلف، منفعلانه عمل مي

هايشان را ناديده انگاشته، در برابـر فشـارهاي اجتمـاعي و غريـزي مغلـوب       شوند، توانايي مي
، »بيگـانگي  «شوند. بـه دليـل آنكـه، مسـئله      مبتلا مي» بيگانگي«هايي به  شوند. چنين انسان مي

زم دارد. در ادامة بحث، با تفصيل بيشـتر بـه   اي لا دردي فراگير و عمومي است، بحث جداگانه
  پردازيم. اش مي چيستي مفهوم بيگانگي، علت اصلي پيدايش آن و آثار اجتماعي
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  1بيگانگي
شناسـي   شناسـي و روان  شناسـي، روان  مفهوم بيگانگي يكي از مفاهيم اصلي و مهم در جامعه

اي در علوم انساني براي تبيـين برخـي از    طور گسترده هرچند اين مفهوم به 2اجتماعي است.
هـاي پيرامـوني، فشـارهاي روانـي و      هـا و واقعيـت   ها به جريان ها و واكنش هاي كنش گونه

رود؛ اما هنوز معناي ثابت و مشخصي نـدارد، شـايد    هاي اجتماعي و غيره به كار مي تحميل
). همچنين، 26 و 25، ص1370محسني تبريزي، (باشد  دليلش، رويكردهاي گوناگون به آن
معتقدند بيگانگي پديدة خاص جامعة مدرن است. برخي   3در حالي كه برخي، مانند آدورنو

گيرنـد. از نظـر ايـن افـراد،      اي كهن و تاريخي در نظـر مـي   آن را پديده 4ديگر، مانند كافمن
ديگر (مثلاً يهوديـت و    يان و مذاهبهاي اين مسئله را در تفكر يوناني، مسيحيت و اد ريشه

هر حال، اين امر مسلم است كـه پـس از    ). در 28 و 27توان ديد (همان، ص اسلام) نيز مي
مـورد توجـه بسـياري از فيلسـوفان، انديشـمندان اجتمـاعي، اديبـان،        » بيگانگي«رنسانس، 

 ـ  شاعران، نويسندگان و روشنفكران قرار گرفت. شايد گسترده ن واژه توسـط  ترين كـاربرد اي
 6هابز، لاك و روسو باشد؛ 5فيلسوفان پيش از هگل، يعني واضعان مكتب قرارداد اجتماعي،

طور گسترده به مفهوم بيگانگي پرداخت. تحليل  اما، اين هگل بود كه از ديدگاهي فلسفي، به
دارد. هگل بيگانگي را  7گرايانه حال، ويژگي ذهن  عين  مند و در هگل از بيگانگي، جنبة نظام

بـرد و خـروج از    پندارد. آن را به مفهوم بيگـانگي انسـان بـه كـار مـي      مي 8»واقعيتي فكري«
دانـد   پـذير مـي   (هنـر، ديـن و فلسـفه) امكـان      بيگانگي و ورود آگاهي را فقط از راه معرفت

هاي چـخ، ماننـد    ويژه هگلي ) پس از هگل، شاگردانش، به71، ص1370(محسني تبريزي، 
هس، فويرباث و ماركس، به تأمل دربارة مفهوم بيگانگي پرداختند. تفاوت مهم انديشه هس 

خلاف هگل، كانون توجـه خـود را از    هگلي اين بود كه آنها بر  و ماركس با مفهوم بيگانگي
هاي  ها و زمينه دنياي اذهان به دنياي واقعي و عيني تغيير داده، كوشيدند بيگانگي را به جنبه

بـه   9،جوهر پولو زندگي اجتماعي تعميم دهند. موزس هس در اثر معروف خود،  اقتصادي
سـاز در زنـدگي انسـان معرفـي      اشاره دارد و پول را عامل بيگانـه » بيگانگي خود از جامعه«

                                                           
1. alienation 

  اند، اشاره كرد: هاي زير كه به اين بحث پرداخته توان به كتاب . براي تأييد اين مطلب، براي نمونه مي2
Cf: Hamilton, Knowledge and Social Structure, pp.17-24; Remmling, Towards the Sociology of 
Knowledge, pp.137-139. 3. Adorno  

4. Kaufmann 5. social contract  
  .111و  110، صشناسي زندگي و انديشة بزرگان جامعه. براي توضيح بيشتر دربارة اين مكتب، ر.ك: كوزر، 6

7. subjective 8. fact of the mind  
9. Essence of Money 
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). مــاركس نيــز بيگــانگي را 379، ص1373؛ اســتپلويچ، 115، ص1368كنــد (كــوزر،  مــي
اند. وي معتقـد اسـت كـه بـر اثـر مالكيـت       د محصول ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي مي

خصوصي و تقسيم كار، انسان قادر نيسـت نتيجـة كـار و محصـول فعاليـت خـود را از آنِ       
هـا و نيروهـاي    ها، توانايي تواند توانمندي خويش بداند و از آن نگهداري كند؛ درنتيجه، نمي

پـيش از مفهـوم     ش ازبالقوة خود را بشناسد. چنين بيگـانگي از كـار و توليـد، انسـان را بـي     
كند (محسـني تبريـزي،    نوع، طبيعت و نيز از خود جدا و بيگانه مي انسانيت دور كرده، از هم

). البته نظريـة مـاركس دربـارة بيگـانگي، از     87‐84، ص1368؛ كوزر، 31 و 30، ص1370
 هاي جناح چخ، نظريـة او و نيـز فويربـاث    جنبة ديگري نيز اهميت دارد؛ زيرا از ميان هگلي

ها معرفـي   برانگيز بوده است. آنها دين را عامل مهمي براي بيگانگي انسان دربارة دين، بحث
  2انگيخته است. شدت مخالفت موحدان را بر اين امري است كه به 1كنند. مي

  دين و بيگانگي
تـرين آنهـا سـارتر،     دانند، مهـم  برخي منشأ بيگانگي انسان را اعتقاد به موجودي ماورائي مي

  و ماركس هستند. فويرباث
عكس همة موجودهـاي   ها، معتقدند كه انسان بر كلي، اگزيستانسياليست طور  سارتر و به

ديگر، سرشت و طبيعت مخصوص به خود ندارد. هر چيزي همان چيز آفريده شده اسـت،  
سازد. در نگاه ايشـان،   آفريند و براي خود مي مگر انسان كه طبيعتي ندارد، جز آنچه خود مي

دهـد و دقيقـاً بـه     اي است كه حتي به طبيعت خود شـكل مـي   آزادي انسان به اندازه اساساً
همين دليل است كه اين مكتب را اگزيستانسياليسم يا معتقدان به اصالت وجـود يـا تقـدم    

(آزادي مطلـق   اند. آنها متأثر از اين انديشـة محـوري خـود     وجود (انسان) بر ماهيت دانسته
ها باشد، انسان را از انسانيت خارج كرده  زي كه بر ضد آزادي انسانانسان)، معتقدند هر چي

چـه او را   طور ذاتي آزاد است، هـر  ديگر، انسان چون به  عبارت  كند؛ به مي» بيگانه«و از خود 
اش از خويشتن خواهد بود. آنها به ايـن نتيجـه    محدود كند، درحقيقت امضاكنندة بيگانگي

مستلزم بيگانگي انسان از خودش است. درحقيقت، آنها اعتقـاد   اند كه اعتقاد به خدا، رسيده
سو، چنين اعتقادي از نظر آنها  دانند؛ از يك هاي خود مي به خدا را از دو نظر مخالف انديشه

مستلزم اعتقاد به قضا و قدر است و درنتيجه، اعتقاد به طبيعـت ثـانوي بـراي بشـر و جبـر      

                                                           
 . دربارة اين نظر و نقد آن، در مباحث آينده بيشتر سخن خواهيم گفت.1

  به بعد. 94، صنقدي بر ماركسيسم. براي نمونه ر.ك: مطهري، 2
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اشته باشد، بشر بايد در علم آن خدا، يـك طبيعـت   است. به دليل آنكه، اگر خدايي وجود د
رو،  ايـن   نخواهد بود و نيز جبر بر انسان حاكم خواهد شد، از» لامتعين«ثابت داشته باشد و 

اعتقاد به خدا مخالف آزادي انسان خواهد بود. از سوي ديگر، اعتقاد به خدا، بدون در نظـر  
يا خير، مستلزم ايمان به خداست ايمان بـه   گرفتن اينكه با آزادي انسان منافات داشته باشد

ويژه به خـدا كـه بـالاترين     خدا، به معناي وابستگي به خدا است. وابستگي به هر چيزي، به
هاست، بيگانگي انسان را به همراه خواهد داشت. درنتيجه، اعتقاد به خدا مسـتلزم   وابستگي

  ).337‐332تا، ص مطهري، بي(بيگانگي انسان از خودش است 

كي از افراد ديگري كه اين نظر، يعني منشأ بودن اعتقاد به دين براي بيگـانگي انسـان،   ي
وي نخستين كسي است كه از نظر  1شود، فويرباث است. روشني از سخنانش مشخص مي به

بيگـانگي   خـود  از«شناسي، دين را طرد كرد و معتقد شد كه دين و مفاهيم ديني، منشأ  جامعه
سـو، در خـودش    يرباث، انسان در خـود دو شخصـيت دارد؛ از يـك   است. به نظر فو» انسان
بينـد و از   هاي عالي انساني، همچون راستي، درستي، امانت و علم را مي اي از ويژگي سلسله

هاي حيواني است. به اعتقاد وي، پس از آنكه  سوي ديگر، موجودي حيواني و دچار گرايش
انسان حالتي شبيه بـه تنفـر از خـود پديـد     هاي پست حيواني بر انسان چيره شود، در  جنبه
آيد. سپس او هر صفت خوبي را كه در خودش وجود دارد، در موجـودي فراتـر از خـود     مي

فكني كرده و آنهـا را بـه موجـودي     عبارت ديگر، انسان آن صفات را برون  كند. به فرض مي
اد به وجود خدا همراه بـا  رو، اساساً اعتق اين  گذارد؛ از دهد و نامش را خدا مي برتر نسبت مي

شود كـه   انسان خواهد بود. به باور فويرباث، زماني اين بيگانگي تشديد مي» بيگانگي خود از«
اي تـازه   شده به دست انسان، معبود او شود؛ اينجاسـت كـه بيگـانگي جلـوه     خداي ساخته

  ).560و  559، ص13، ج1371مطهري، (يابد  مي
تـر   سط فويرباث، در ديدگاه ماركس معنايي گسـترده شده تو بيگانگي مطرح خود مفهوم از

هـا تلقـي شـد     منشأ بيگـانگي انسـان   ‐ حتي با شدت بيشتر  ‐يافت و علاوه بر دين، دولت 
هر حال، ماركس نيز چون فويرباث، بر اين باور بود كه   ). به563، ص13، ج1371(مطهري، 

عـاملي بـراي ازخودبيگـانگي    هـاي انسـان و    دين مانع و پرتگاهي در مسير كامل توانمندي
تيـر،   اوست. اساساً به اعتقاد وي، چنان كه در نقد فلسـفة حقـوق هگـل آورده اسـت (پـي     

هاي اخروي، مردم را از انقلاب و  ست و با دادن وعده»ها دين افيون توده«  )،236، ص1354
جـاي هويـت    دارد و نيـز بـه انسـان بـه     هاي استبدادي بازمي شورش بر ضد انواع حكومت

                                                           
  .26، صماركس و ماركسيسمتير،  به بعد؛ پي 134، صهاي جوان هگلي. براي نمونه ر.ك: استپلويچ، 1
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رجبـي،  (كنـد   گونـه، او را از خـود بيگانـه مـي     دهد و ايـن  حقيقي، انساني خيالي را ارائه مي
  ).172الف، ص1378

  قرآن و بيگانگي
شود، اين است كه نظر قرآن دربارة منشأ بودن اعتقاد بـه خـدا    سؤالي كه در اينجا مطرح مي

ن، چگونـه ارتبـاطي   براي بيگانگي انسان چيست؟ اساساً رابطة انسان بـا خـدا از نظـر قـرآ    
تر گفتيم، به نظر سارتر، اعتقاد بـه خـدا از دو لحـاظ بـا آزادي انسـان       است؟ چنان كه پيش

شود؛ يكي، به دليل آنكه اعتقاد به خدا مسـتلزم   ناسازگار است و باعث ازخودبيگانگي او مي
دي انسـان  اعتقاد به قضا و قدر است، كه نتيجه آن مجبور بودن انسان است؛ بنابراين، بـا آزا 

ناسازگار خواهد بود. از طرف ديگر، اعتقاد به خدا همراه با ايمان به خداست. ايمان هم بـه  
بيگانگي انسـان را در پـي خواهـد داشـت. ايـن خلاصـة        خود معناي وابستگي است كه، از

  ها است. نظرات سارتر و اگزيستانسياليست
و قدر و نيز علم الهي، با اختيار توان گفت كه مسئلة قضا  در نقد اين سخنان، اجمالاً مي

تـر،   اما مسئلة مهـم   1شود. انسان تناق" ندارد و آن مباحث، با قبول اختيار انسان مطرح مي
بيگـانگي   وابستگي به هر چيزي، باعث ازخـود «گفت:  قسمت دوم سخن سارتر است كه مي

 ـ    ، به نظر مي»است رآن، انسـان  رسد كه اين سخن نيز سخن نادرستي باشـد؛ زيـرا از نظـر ق
چه انسان به اين حركت خود ادامه دهد و به  تكامل است. بر اين اساس، هر  به  موجودي رو

» خـودش «  ،»خـودش «تر شود؛ درحقيقت، خود را بيشتر شكوفا كـرده و   هدف خود نزديك
). از نظر قـرآن، غايـت، كمـال و هـدف انسـان،      339و  338تا، ص مطهري، بي(شده است 

به «و » از اويي«شود. اساساً انسان موجودي  ركت به سوي او، كامل ميخداوند است و با ح
� �� «است: » سوي اويي ���:  �;�5 �)� �� �1�!���: � ���: �	 �1 » اي بيگانـه «). در اين نگـاه، اصـلاً   156(بقره، » �>

تـر، از نگـاه    انسان شود. به عبارت دقيق» بيگانگي ازخود«وجود ندارد تا اعتقاد به او، باعث 
آن، خداي متعال به دو دليل با انسان بيگانه نيست: اول اينكه، وابستگي انسان بـه خـدا،   قر

وابستگي به چيزي مغاير با ذات او نيست تا انسان با تعلق به او، خود را فراموش كند؛ زيـرا  
تـر   علت فاعلي هر شيء كه قوام شيء به آن است، از آن شيء به آن نزديـك «اين مسئله كه 

است كه هم در فلسفة اسلامي و برهاني، بسيار روشن مطـرح شـده اسـت و     ، مطلبي»است

                                                           
، آمـوزش عقايـد  و همـان،   215‐223، صمعارف قرآن؛ مصباح يزدي، 37، صانسان و سرنوشت. براي نمونه ر.ك: مطهري، 1

  .184‐182، ص1ج
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» تـريم  ما از خود شما به شما نزديـك «هم قرآن بر آن تأكيد دارد. در قرآن چنين آمده است: 
تنها آگاهي ما به شما از آگاهي شما به خودتان بيشتر اسـت،   )؛ به اين معنا كه نه85(واقعه، 

). همچنـين،  341و  340تـا، ص  مطهـري، بـي  (تر است  ا نزديكبلكه ذات ما از شما به شم
مرحـوم علامـه طباطبـايي در    ». تـريم  و ما از شاهرگ [او] به او نزديـك «فرمايد:  خداوند مي

تـر از ايـن و خـداي     شده معتقد است كه مسئلة نزديكي خدا بـه انسـان مهـم    تفسير آية ياد
كسي است كه نفس آدمي را آفريـده و   تر از آن است. براي اينكه خداي متعال سبحان بزرگ

آثاري براي آن قرار داده است؛ پس خداوند بين نفس آدمي و خود نفس، و بين نفس آدمـي  
و آثار و افعالش واسطه است. بنابراين، خدا از هر جهتي كه فرض شود، حتي از خود انسان 

براي فهم بيشتر  تر است؛ اما چون اين معنا معناي دقيقي است كه تصورش به انسان نزديك
كم را گرفته است كه براي همه قابل فهم  اصطلاح دستمردم دشوار است، خداي متعالي به

گويـد انسـان بايـد     ). دليل دوم آنكه، قرآن مي530‐519، ص18، ج1379باشد (طباطبايي، 
�� ��«به خدا تعلق خاطر داشته باشد:  �4 �=�> �?�9  �@��� ����� A$�B ������ �1 <�J  ،به اين معنا كـه  28(رعد ،(

� �3� Kدانـد:   خدا را كمال و غايت سير انسان و مسير انسان را به سوي او مـي  ���:  �13�!���: �3 ���: �	 �13 <�
 �;�5 �)� ). پـس توجـه انسـان بـه خـدا، توجـه او بـه نهايـت كمـال خـود و           156(بقره، » ��

كامل اسـت.  » خود«به  تر ناقص» خود«درحقيقت، رفتن به سوي خود است؛ رفتن انسان از 
بنابراين، سارتر كه خدا را با چيزهاي ديگر مقايسه كرده و پنداشته است كه وقتي انسان بـه  

ايسـتد، بـه خطـا رفتـه      كند و از حركت مـي  هاي خود را فراموش مي خدا توجه كرد، ارزش
  ).341تا، ص مطهري، بي(است 

آگاهي است. آگـاهي انسـان    خدا  آگاهي انسان با نكتة مهم ديگر، مسئلة همراه بودن خود
تواند به خودش آگاه باشـد كـه بـه     به خدا، عين آگاهي او به خودش است؛ وقتي انسان مي

انـد و او   و چون كساني نباشيد كه خـدا را فرامـوش كـرده   «فرمايد:  خدا آگاه باشد. قرآن مي
). بنـابراين،  19، (حشـر » فراموشي كرد؛ آنان همان نافرمانان هسـتند  [نيز] آنان را دچار خود

تنها دين و خدا عامل بيگانگي انسان نيست؛ بلكه تنها عامل بازيابي انسـان، خداسـت و    نه
شود. اين دقيقاً برعكس چيـزي اسـت كـه     فراموشي خدا عامل اصلي بيگانگي محسوب مي

ها قائل بودند. همچنين، با دقت در پاسـخي كـه بـه سـارتر داده      سارتر و اگزيستانسياليست
بيگـانگي   الجمله پاسخ شبهة ماركس و فويرباث دربارة منشأ بودن دين براي از خـود يشد، ف

انسان نيز روشن شد؛ زيرا موضوع مورد توافق آنها، اين بود كه دين و اعتقاد به يك نيـروي  
ماورائي، عامل مهمي براي بيگانگي انسان است. با تحليلي كه ارائه كرديم، روشن شـد كـه   
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باره دقيقاً عكس نظرية ادعايي آنهاست. از ديـدگاه قـرآن و بـا توجـه بـه       ناي  تبيين قرآن در
داند، اساساً تنها عـاملي   شناسي خاص قرآن و اسلام كه انسان را موجودي ملكوتي مي انسان
تـرين  تواند انسان را از بيگانگي نجات دهد، ذكر و ياد خدا و توجه به اوست و مهـم  كه مي

آورد، فراموشي خداست. البته از نظر قرآن  اموشي و بيگانگي ميعاملي كه براي انسان خودفر
خودبيگانگي  ترين عامل، عوامل اجتماعي نيز باعث از به غير از فراموشي خدا، به عنوان مهم

توان از آيات قرآن استنباط كـرد. بـه    خوبي مي اي است كه به شود. اين نكته يا تشديد آن مي
بيگانگي، آثار بدي در  كه فراموشي خود و خدا، يا ازخودهر حال، نكته قابل توجه آن است 

اش را فراموش كرده و فقط متوجه بعـد   ها دارد. كسي كه خود اصلي زندگي اجتماعي انسان
حيواني خود است؛ كسي كه خدايش را از ياد برده و فقط بـه دنيـا دل خـوش كـرده و بـه      

ود هرگز با كسي كه همواره خدا را ياد بيگانگي گرفتار شده است، در زندگي دنيايي خ خود از
كس از يـاد   و هر«فرمايد:  كند، يكسان نيست و مانند هم عمل نخواهند كرد. خداوند مي مي

). مرحـوم  124(طـه،  » من دل بگرداند، درحقيقت، زندگي تنگ (و سختي) خواهد داشـت 
  فرمايد: علامه طباطبايي مي

او قطع كند، ديگـر چيـزي غيـر از     اش را با كسي كه خدا را فراموش كند و رابطه
هاي خود را به  ماند تا وي به آن دل ببندد؛ درنتيجه، تمام كارها و كوشش دنيا نمي

آن منحصر خواهد كرد و فقط به اصلاح زندگي دنيايي خـود خواهـد پرداخـت.    
بـود و او   شناخت و به ياد او مي اين در حالي است كه اگر مقام پروردگارش را مي

كرد و اعمـال و زنـدگي دنيـايي خـود را بـر       كرد، چنين عمل نمي نميرا فراموش 
ــرار نمــي  ــا ق ــت دني ــايي،  محوري ؛ ر.ك: 315و  314، ص14، ج1379داد (طباطب

  ).179ب، ص1367و همان،  291، ص1366مطهري، 

شود، اين است كه ياد خـدا و همچنـين از يـاد     آنچه از اين آيه و آياتي مانند آن استفاده مي
كند. امـا   اش را دگرگون مي گذارد و سبك زندگي بر زندگي اجتماعي انسان تأثير ميبردن او، 

از آيات قرآن، عكس اين مطلب، يعني تأثير اجتماع و عوامل اجتماعي بر انسان نيز اسـتفاده  
دهـد،   اينكه كارهاي زشتي كه انسان انجام مي شود. بسياري از آيات قرآن دلالت دارد بر مي

آنگـاه سـرانجامِ كسـاني كـه     «شـود:   بيگانگي انسان و يا باعث تشديد آن مي د خو يا سبب از
» اعمال بد انجام دادند، اين بود كه آيات خدا را تكذيب كردند و آنها را به ريشخند گرفتنـد 

). اين آية مباركه دلالـت دارد بـر اينكـه    240 و 239، ص16، ج1379؛ طباطبايي، 10(روم، 
چه بيشتر انسان از خدا و  ي دارد كه از آن جمله، دور شدن هرانجام كارهاي زشت، تأثيرهاي

بيگانگي متأثر از كارهـاي بـد آدمـي، بـه      خود خودبيگانگي انسان است. اين از تعبيري، از  به
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هاي آشكار الهـي يـا تمسـخر     تواند تشديد شود كه انسان، حتي، از انكار نشانه اي مي اندازه
هاي فرد ازخودبيگانه است. با تأمـل در   نها يكي از نشانهآنها هيچ ترسي نداشته باشد. اين ت

هدفي، ناتواني در تغييـر   هاي ديگري، مانند نبود تعادل روحي، بي آيات گوناگون قرآن، نشانه
آيـد   گيري از عقل و دل نيز به دست مـي  وضعيت خود، اصالت دادن به ماديات و عدم بهره

ها  ل، مهم اين است كه همة اين حالت). به هر حا181‐175الف، ص1378(ر.ك: رجبي، 
يابـد و   هاي فردي (مثبت و منفي)، در كنار هم، تشديد شـده، هويـت جمعـي مـي     و ويژگي

  اي داشته باشد. كننده هاي جمعي تأثير تعيين تواند بر افراد و ديگر هويت مي

  چيستي جامعه

  اشاره
در مباحث پيشين دربارة چيسـتي انسـان، بحـث و بـه برخـي پيونـدهاي وي اشـاره شـد.         

كند، مورد توجه قـرار گرفـت.    همچنين، برخي از آثاري كه در اثر اين پيوند بروز و ظهور مي
هـاي   سو و انسـان  اما يكي از اموري كه در اثر پيوند انسان با زمين، طبيعت و هستي، از يك

 50، ص1987توكـل،  (گيرد، هويت جمعي يا جامعه است  ورت ميديگر از سوي ديگر، ص
شناسي قرآني را بيان كرده باشيم، بايد به برخي  اي جامعه ). براي اينكه بتوانيم تا اندازه51و 

  از مباحث مرتبط به جامعه از ديدگاه قرآني نيز اشاره كنيم.

  دليل اصلي روي آوردن انسان به زندگي جمعي
از گذشته تا اكنون مطرح بوده، عوامـل تأثيرگـذار بـر زنـدگي اجتمـاعي      يكي از مسائلي كه 

انسان است. آيا انسان اجتماعي آفريده شده است؛ يا اينكه اضـطرار و جبـر بيرونـي وي را    
تنهـايي   تجربه دريافته بود كه بـه   مجبور كرده است تا به زندگي اجتماعي روي آورد (زيرا به

برطرف كند)؛ يا اينكه اجتماعي شدن او ناشي از حسابرسي  هاي خود را تواند نيازمندي نمي
اش بوده است (چون نتيجة بررسي او اين بوده است كه بـا زنـدگي اجتمـاعي بهتـر      عقلاني

  گيرد)؟  تواند از مواهب خلقت بهره مي
يك مورد تأييد قرآن اسـت؟   (طبيعت، اضطرار و انتخاب)، كدام شده  از سه نظرية مطرح

شود كـه اجتمـاعي    ). از آيات كريمة قرآن استفاده مي333و  332، ص2ج ،1371مطهري، (
ريزي شده و امري فطري است. مرحوم علامه طباطبـايي   شدن انسان، در متن آفرينش او پي

ايد، صـبر كنيـد و ايسـتادگي ورزيـد و مرزهـا را       اي كساني كه ايمان آورده«در ذيل اين آيه 
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)، 200عمـران،   (آل» ، اميـد اسـت كـه رسـتگار شـويد     نگهباني كنيد و از خدا پـروا نماييـد  
كند كه انسان در ميان جانداران، موجودي است كـه بايـد اجتمـاعي زنـدگي      خاطرنشان مي

جـا بـوده،    كند؛ زيرا فطرت انسان چنين است. تاريخ هم بيانگر ايـن اسـت كـه بشـر هـر     
، 1379د (طباطبـايي،  كن اجتماعي زندگي كرده است. آثار باستاني هم اين مطلب را ثابت مي

اي مـردم،  «آيات ديگري نيز بر اين حقيقت دلالت دارد، از جمله اين آيات:  )144، ص4ج
  قبيله گردانيـديم تـا بـا يكـديگر     ملت و قبيله ما شما را از مرد و زني آفريديم، و شما را ملت

ي دنيـا  ما [وسايل] معاشِ آنـان را در زنـدگ  «)؛ 13(حجرات، » شناسايي متقابل حاصل كنيد
ايم و برخي از آنان را از [نظر] درجات، بـالاتر از برخـي [ديگـر] قـرار      ميانشان تقسيم كرده

و اوست كسـي  «)؛ 32(زخرف، » ايم تا بعضي از آنها بعضي [ديگر] را به خدمت گيرند داده
؛ 54(فرقـان،  » كه از آب، بشري آفريد و او را [داراي خويشاوندي] نُسبي و دامادي قـرار داد 

شود، اين است  حجرات استفاده مي 13) آنچه از آية 145و  144، ص4، ج1379باطبايي، ط
اي درآمـده   هاي مختلـف ملـي و قبيلـه    صورت گروه اي آفريده شده كه به  گونه  كه انسان به

ناپـذير زنـدگي    كه شرط جدايي  ‐ها، بازشناسي يكديگر  ها و قبيله است؛ با انتساب به مليت
دار در آفـرينش   هـاي ريشـه   گيرد. درواقـع، اگـر ايـن انتسـاب     ورت ميص ‐  اجتماعي است

ها نبود، بازشناسي ناممكن بـود و درنتيجـه، زنـدگي اجتمـاعي كـه براسـاس روابـط         انسان
هـا،   ترتيـب، انتسـاب بـه شـعب و قبيلـه      پذير نبود. به اين ها با يكديگر است، امكان انسان

ت و بازشناسـي افـراد از يكـديگر اسـت     حكمت و غايتي طبيعي خواهد داشت و آن، تفاو
سـورة   54). آيـة  334، ص2، ج1371و مطهـري،   489‐487، ص18، ج1379(طباطبايي، 

فرقان نيز روابط نُسبي و سببي را كه باعث پيوند افراد با هم و پاية بازشناسي آنها از يكديگر 
ده شـده اسـت   است، طرحي دانسته كه در متن آفرينش، براي حكمت و غايتي كلي قرار دا

طـور   سورة زخرف به 32) علامه طباطبايي در تفسير آية 489، ص18، ج1379(طباطبايي، 
ها را از نظـر اسـتعدادها و امكانـات جسـمي و      گويد كه خداوند انسان گونه مي خلاصه اين

روحي، و عقلي و عاطفي، گوناگون و متفاوت آفريده است؛ بعضي را در برخي از مواهب بـر  
ه مراتبي برتري داده است و به اين وسيله همه را بالطبع نيازمند به هم و مايل بعضي ديگر ب

پيوستة اجتماعي را فراهم كـرده اسـت    هم به پيوستن به يكديگر قرار داده و زمينة زندگي به
ترتيب، اين آية كريمه نيز دلالت دارد كه زندگي اجتمـاعي   ). به اين148 و 147(همان، ص

  ).335، ص2، ج1371ت (مطهري، انسان امري طبيعي اس
شود، نيز هماننـد   علاوه بر اين، گونة ارتباطي كه پس از ورود انسان به جامعه مطرح مي

توانـد دوسـتانه،    اي طبيعي و نظري دارد. اين ارتباط، هم مي ها ريشه زندگي اجتماعي انسان
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خصمانه و آميختـه   اي تواند رابطه آميز و آميخته به محبت و مهرباني باشد و هم مي مسالمت
توان شواهد قرآنـي نيـز آورد.    يك از اين دو گونه ارتباط مي  به كينه و دشمني باشد. براي هر

شـود كـه    براي نمونه، از برخي آيات دربارة روابط درون يـك اجتمـاع چنـين اسـتفاده مـي     
و از «طور فطري آن روابط را بر پايـة دوسـتي و محبـت بنـا كـرده اسـت:        خداوند متعال به

ي شما آفريد تا با آنها آرام گيريد و ميانتان هاي او اينكه از [نوع] خودتان همسراني برا نشانه
هـاي مـودت و    هـا و نمونـه   گاه ترين جلوه ). يكي از روشن21(روم، » دوستي و رحمت نهاد

جامعة كوچك خانواده است؛ چون زن و شـوهر در محبـت و    ‐كه طبيعي است  ‐رحمت 
كننـد.   را رحـم مـي   تر ويژه زن، فرزندان كوچك مودت همراه يكديگرند و اين دو با هم و به

البته همانند اين نمونه، مودت و رحمتي است كه در جامعة بزرگ شـهري و در ميـان افـراد    
گيـرد و احسـاس    بيند، با او انس مـي  شود. وقتي كسي همشهري خود را مي جامعه ديده مي

چنـد ايـن آيـه از نظـر سـياق، دربـارة        كند. هر كند. همچنين به ناتوانان ترحم مي محبت مي
گيـرد   مـي   بـر  هاي بيـرون خـانواده را نيـز در    ؛ اما اطلاق آن، اجتماع ماع خانوادگي استاجت

  ).249، ص16، ج1379(طباطبايي، 
طـور طبيعـي، روابطـي خصـمانه      ها را به آياتي نيز داريم كه روابط موجود در ميان انسان

ا دشمن بعضـي  فرود آييد كه بعضي از شم«فرمايد:  معرفي كرده است. براي نمونه، قرآن مي
(اعـراف،  » [ديگر]يد؛ و براي شما در زمين، تا هنگامي [معين] قرارگاه و برخورداري اسـت 

ها بـا   )، اين خطاب، هم به آدم و همسر او و هم به ابليس است. دشمني برخي از انسان24
هاي آنان است و اين قضايي الهـي اسـت    برخي ديگر به دليل اختلافي است كه در طبيعت

). حال با توجه به اين دو دسته آيات، كه يكي جنس روابط 41، ص8، ج1379ي، (طباطباي
كنـد، چـه قضـاوتي دربـارة      آميز و ديگري، نوع آن را خصمانه معرفي مي اجتماعي را محبت
توان به اين پرسـش ارائـه    هايي كه مي توانيم داشته باشيم؟ يكي از پاسخ روابط اجتماعي مي

آميـز و دوسـتانه، ريشـه در بعـد انسـاني انسـان و روابـط         كرد، اين است كه روابط محبـت 
  1شود. ترتيب، طبيعي بودن هر نوع حفظ مي خصمانه، ريشه در بعد حيواني او دارد؛ به اين

  آورد؟ (جامعه) پديد مي  آيا با كنار هم قرار گرفتن افراد، هويتي مستقل
اين اسـت كـه آيـا جامعـه بـا      يكي از مسائل مهمي كه از ديرباز دربارة جوامع مطرح بوده، 

تك افراد مساوي است يا اينكه جامعه چيـزي فراتـر از آن اسـت و خـود      جمع تك حاصل
                                                           

؛ همچنـين  134‐133، ص1، جشناسـي  تاريخچـة جامعـه  توان يافت: صديق و همكـاران،   . مانند اين پاسخ را در منبع زير مي1
  ، فصل سوم.سرشت انسان براي تقسيم فطريات انسان ر.ك: شيرواني،
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تـوان   بـاره را مـي   ايـن   هـاي موجـود در   ها و غيره دارد؟ نظريه هويت، آثار، انفعالات، حالت
مـع و  گونه هويت مستقلي براي ج هايي كه هيچ اجمالاً به دو دستة اصلي تقسيم كرد: نظريه

 2اي وجود جمعي بـراي اجتمـاع قائـل اسـت     هايي كه به گونه و نظريه 1جامعه قائل نيست
بنـدي را چهارگانـه كـرد:     ). با قدري تأمل شايد بتوان اين دسـته 45‐43، ص1987(توكل، 

   3اصالت فردي مح"؛ اصالت فردي؛ اصالت فرد و جمع؛ اصالت جمعي مح".
ظريه، نظريه سوم با قـرآن كـريم بيشـتر هماهنـگ     رسد كه از ميان اين چهار ن به نظر مي

با اين نظريه، شواهد بسياري بر آن موجود است. مرحـوم   4است. با وجود مخالفت بزرگاني
گويد كه اين رابطة حقيقي كه بين فرد  علامه طباطبايي با تأكيد بر هويت مستقل جامعه، مي

شـود؛ وجـودي در    ديگـري مـي  ناخواه باعث وجود و هسـتي   و جامعه وجود دارد، خواه يا 
مجتمع و مطابق قوت، ضعف، وسعت و ضيقي كه افراد در وجود و قوايشان و در خـواص  

شود كه جامعـه   تك افراد، وجود ديگري پيدا مي و آثارشان دارند. درنتيجه، غير از وجود تك
مـه  تك افراد دارند، خـواص و آثـاري ديگـر و از ه    نام دارد و غير از آثار و خواصي كه تك

شود. به اعتقاد ايشان، اين نكته چيزي است كه قـرآن نيـز    تر به نام آثار اجتماع پيدا مي قوي
كند؛ زيرا قرآن كريم غير از آنچه كه براي افراد هست، براي اجتمـاع نيـز وجـود و     تأييد مي

عمر و حتي شعور، فهم، عمل، اطاعت و معصيت قائل شده است. ايشان آيات متعددي، از 
) و 49؛ يـونس،  34(اعـراف،  » براي هر امتي اجلـي اسـت  «آورد:  آيه را شاهد مي جمله اين

گويد؛ دربارة يـك زنـدگي كـه     ها سخن مي معتقد است كه، اين آيه دربارة عمر داشتنِ امت
افتادني است و ايـن زنـدگي    افتادني و نه پس ناپذير است؛ نه پيش لحظة پايان دارد و تخلف

ه افراد. روشن است كه افراد امت، نه با يكديگر و در يـك لحظـه،   تعلق دارد، نه ب» امت«به 
، 4، ج1379(طباطبايي،  دهند طور متناوب و متفرق حيات فردي خود را از دست مي بلكه به

  ).86و  85، ص1369؛ صدر، 153و  152ص
(جاشـيه،  » شود هر امتي به سوي كارنامة خود فراخوانده مي«شهيد صدر درباره اين آيه: 

گويد كه اساساً قرآن كريم بين كار فرد و جامعه تفـاوت گذاشـته اسـت. قـرآن در      مي )،28
                                                           

. در اين دسته، افرادي چون جان استوارت ميل، گابريل دوتارد، لاكمب، و مـاكس وبـر قـرار دارنـد (ر.ك: مصـباح يـزدي،       1
  ).57‐54، صو تاريخ از ديدگاه قرآن

  ).54‐47ص  . در اين دسته، افرادي چون هگل، كنت و رادكليف بروان هستند (ر.ك: همان،2
مجموعـة   اي است كه در قسمت چارچوب نظري به كار گرفتيم (ر.ك: مطهري، بندي بندي چهارگانه، همان دسته ته. اين دس3

  ).24‐22، صجامعه و سنن اجتماعي در قرآن؛ نجفي علمي، 339 ‐335، ص2، جآثار
ايي (به جميع معـاني آن)  گر تفصيل به نقد و بررسي موضع جمع) به73، صجامعه و تاريخ از ديدگاه قرآناالله مصباح ( . آيت4

  از دو ديدگاه عقلي و قرآني پرداخته است.
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ها  هاي پنهاني، دربارة وجود يك كارنامه مربوط به فردفرد انسان مورد طرح و عرضة كارنامه
گويد؛ كتابي كه كارهاي هر فردي را ثبت كرده و بـه   و يك كارنامه مربوط به امت سخن مي

  كتاب ديگري كه همين ثبت و آمارگيري اعمال را دربارة امت و جامعـه آمار كشيده است و 
انجام داده است. اين تفاوتي دقيق ميان كار فردي منسوب به يك نفر و عمل يك جامعـه و  

ي (سبب، هـدف و مـوج).    بعد (سبب و هدف) و عمل سه  امت است؛ يعني عمل دوبعدي
شود و همة  ها ثبت مي اب يا كارنامة فردي انسانهمة اعمالي كه دو بعد بيشتر ندارند، در كت

بعدي، هم در كارنامة فردي و هم در كارنامة متعلق به امت و جامعة مربـوط درج   اعمال سه
سورة اسراء، كه بر كارنامة فـردي هـر شـخص دلالـت دارد). بـه       13شود (برخلاف آية  مي

(دربـارة كارنامـة فـردي و      شـود  علاوه، غير از اين چيزي كـه از آيـات قـرآن اسـتفاده مـي     
شـود: يكـي، اختصـاص بـه فردفـرد       اجتماعي)، دو گونه احضار و فراخواني نيز استفاده مي

)؛ ديگـري،  95(مـريم،  » و روز قيامت همة آنها، تنها به سوي او خواهند آمد«ها دارد:  انسان
وي هـر امتـي بـه س ـ   «احضار فرد در بين جمع و فراخواني يك امت، جامعه و قـوم اسـت:   

ترتيب، دلالت آيات قرآن بـر وجـود    به اين 1).28(جاثيه، » شود كارنامة خود فراخوانده مي
  ).137‐133، ص1369جامعه آشكار خواهد بود (صدر، 

گونـه   اين«توان براي وجود هويت مستقل جامعه و اجتماع استدلال كرد:  از اين آيه نيز مي
). شهيد مطهـري معتقـد اسـت كـه ايـن آيـه       108(انعام، » براي هر امتي كردارشان را آراستيم

كنـد و فهـم،    كند كه يك امت، شعور واحد و معيارها و طرز تفكر خاص پيـدا مـي   دلالت مي
شعور و ادراك هر امتي، مخصوص خود آن است. هـر امتـي بـا معيارهـاي خاصـي قضـاوت       

صـي دارد.  هاي عملي) و ذوق و ذائقـة ادراكـي خا   كند (حداقل در مسائل مربوط به ادراك مي
ممكن است كارهايي از نظر امتي زيبا و در ديدة امتي ديگر نازيبا باشـد. جـو اجتمـاعي امـت     

  ).340، ص2، ج1371سازد (مطهري،  گونه مي است كه ذائقة ادراكي افراد خود را اين
و اگر خدا مردم را به [سزاي] آنچه انجام «باره مطرح كرد:  توان در اين آية ديگري نيز مي

گذاشت؛ ولـي تـا مـدتي     اي را بر پشت زمين باقي نمي كرد، هيچ جنبده اند، مؤاخذه مي داده
(فـاطر،  » دهد و چون اجلشان فرارسد، خدا به [كـار] بنـدگانش بيناسـت    معين مهلتشان مي

طور معمول همـة مـردم سـتمگر و     تصور اين مفهوم قرآني، شايد دشوار باشد؛ زيرا به 2).45
رو، اين پرسش  اين ين مردم، پيامبران و امامان معصوم(ع) هستند. ازظالم نيستند. در ميان هم

                                                           
تفسـير  شـود (ر.ك: طباطبـايي،    اين، از اين نظر نيز اشكال وارد نمي بر . در اين آيه، ضمير مؤنث به امت ارجاع شده است؛ بنا1

  ).270، ص18، جالميزان
  سورة كهف نيز همين است. 59و  58. مضمون آيات 2
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تـوان موضـوع را بـه پيـامبران و امامـان(ع) تعمـيم داد و آن        شـود كـه آيـا مـي     مطـرح مـي  
هاي والا را نيز مشمول هلاك و نابودي تصور كرد؟ پاسخ اين است كه اين آيه از  شخصيت

ر اخروي. بحث دربارة نتيجـة طبيعـي و پيامـد    گويد، نه عقوبت و كيف كيفر دنيايي سخن مي
وردهاي يك امت و جامعه از مسير ستم و سركشي است كه در چنين صـورتي،  اقهري دست

پيشـگان   اين پيامد طبيعي، صرفاً دامنگير يك گروه خاص از آن جامعه، يعني ظالمان و ستم
يـك از آنـان     ه هويت هـر . با آنكگيرد نخواهد بود؛ بلكه همة افراد و اعضاي آن را، دربر مي

ــد يكــديگر نيســت. شــاهد   و ــار و سلوكشــان مانن ــوم   نحــوة رفت ــن ســخن داســتان ق اي
اند، گرفتار  است. هنگامي كه آنها به علت ظلم، طغيان و تمرّدي كه مرتكب شده اسرائيل بني

شوند؛ بلكـه ايـن بـلا و     شوند، فقط ستمگران آنها نيستند كه دچار اين بلا مي سرگرداني مي
گيرد؛ زيرا او نيـز بخشـي از همـين امـت اسـت       مي  بر فتاري، حضرت موسي(ع) را نيز درگر

  ).190‐88، ص1369(صدر، 
و بر شهري كـه آن  «باره مطرح كرد، اين آيه است:  توان در اين يكي ديگر از آياتي كه مي

طبـايي  ). مرحـوم علامـه طبا  95(انبياء، » ايم، بازگشتشان [به دنيا] حرام است را هلاك كرده
جاي فرد، جامعه را محور سـخن قـرار داده و    شده به فرمايد كه خداوند تعالي در آية ياد مي

�C «فرموده است:  �- DE� �� �# �	 � ����" �F �� ���9 �G �% �� +L «و نفرمود: » +� L� ME
 L0 L% L< � L��L� N-L* N�LO ��J   ايـن بـه آن .
انجامـد،   طغيان آن جامعه ميكند و به  دليل است كه فساد فرد، بالطبع به جامعه سرايت مي

رسـند. چنـان كـه در جـايي      شود و همه به هلاكت مي آنگاه ديگر عذاب بر آنان حتمي مي
و هيچ شهري نيست، مگر اينكه ما آن را [در صـورت نافرمـاني] پـيش از روز    «ديگر فرمود: 

 ، طباطبـايي، 58(اسـراء،  » كنـيم  رسانيم يا آن را سـخت عـذاب مـي    رستاخيز به هلاكت مي
  ).458، ص14، ج1379

گونه آيات، كه براي جامعه آثاري چون  شده و بسياري ديگر از اين علاوه بر آيات مطرح
شود، دلايلي ديگر نيز بر وجود هويـت مسـتقل    مرگ، زندگي، غم، شادي و انديشه قائل مي

تـوان بـه ديـدگاهي اشـاره كـرد كـه وجـود         براي جامعه اقامه شده است. براي مثـال، مـي  
دانـد   هـا و اجتماعـات مـي    اي تاريخي و اجتماعي را نشاني بر هويت مستقل جامعهه سنّت

  ).343، ص2، ج1371؛ مطهري، 93‐83، ص1369(ر.ك: صدر، 
ترتيب و با كنار هم گذاشتن آيات گوناگون قرآن، هم فـرد و هـم جمـع هويـت      به اين

مورد تأييد است كـه اصـالت   باره، نظري  اين  شده در دارد؛ بنابراين، از ميان چهار نظر مطرح
  كرد. فرد و جمع را مطرح مي
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  آيا پذيرش واقعي بودن جامعه، باعث سلب اختيار از انسان است؟
خوب است پيش از آنكه پاسخ اين پرسش را از نظر قرآني بدهيم، به تقسيمي اشـاره كنـيم   

و تنـدروي در   گرايـان را از نظـر افـراط    كنند. جامعه گرا مطرح مي هاي جمع كه دربارة نظريه
انـد كـه منكـر وجـود      انـد: يـك دسـته، كسـاني     گرايي، به سه دسته تقسيم كرده زمينة جمع

هاي صرفاً رواني و فردي هستند. به اعتقاد آنان، انسانِ غير اجتماعي، يا نيست يا اگـر   پديده
). اساساً اين پندار باطلي است كـه افـراد   196، ص1368باشد، هويت انساني ندارد (كوزر، 

انساني بتوانند خارج از جامعه زندگي كنند، يا پيش از آنكه گرد هـم آينـد، وجـود انسـاني     
داشته باشند؛ زيرا دو عنصر اساسي انسان بودن، يعني زبـان و انديشـه، در زنـدگي جمعـي     

تواند سخن بگويد و نـه تـوان    ريشه دارد و چنان كه انسان وارد زندگي جمعي نشود، نه مي
زبان  انديشه خواهد بود و اگر فرد بيزبان و بي رو، فرد بدون جامعه، بي اين انديشيدن دارد. از

و انديشه، وجود داشته باشد، انسان نخواهد بود. قائلان به اين نظريه معتقدنـد كـه اساسـاً    
زند، مگر آنكه جامعه به او ياد داده باشد از آن جملـه   نمي هيچ تعقل و رفتاري از انسان سر

ترين عنصر انساني است. درحقيقـت، جامعـه اسـت كـه      ه اشاره كرد كه مهمتوان به اراد مي
تـرين افـراد پايبنـد بـه ايـن       آموزد. يكي از شاخص چگونه و چه اراده كردن را به انسان مي

يك  رو، هيچ اين  شناسي علم حقيقي نيست و از نظريه، دوركيم است. از نظر وي، اساساً روان
ها، عواطف، اميال، تصورها، افكار، خـاطرات و حتـي    هيجانها،  ها، دردها، احساس از لذت
گـردان واقعـي، جمـع اسـت (مصـباح       هاي انساني كاملاً فردي نخواهند بود و صـحنه  اراده

  ).52 و 51، ص1368يزدي، 
شناسـي را   شناسي را قبول دارنـد و هـم روان   اند كه هم استقلال جامعه دستة دوم كساني

هـاي روانـي در    كنند. آنها با اينكه قبول دارند پديده قي مييك علم حقيقي داراي موضوع تل
آيـد؛ امـا آن را بـه     بـه وجـود مـي    ‐  كه عميقاً تحت تأثير اجتماع است ‐اي اجتماعي  زمينه

داننـد. بـر ايـن اسـاس، هـر انسـاني يـك رشـته          گونه امر فطري و ذاتي نمي معناي نفي هر
هـاي   نيرو و فشار جامعه دستخوش دگرگوني هاي فطري خواهد داشت كه البته بر اثر انگيزه

كند. به نظر  شود و در هر نظام اجتماعي خاص و در شكل و هيئتي ويژه تجلي مي فراوان مي
ريزي رفتار فردي، بسيار بزرگ و قاطع است، بايـد نخسـت    آنها، چون تأثير جامعه در قالب
تـا از ايـن راه بتـوان    هـاي اجتمـاعي را شـناخت     هاي پديده آثار و خواص جامعه و ويژگي

ترين انديشمندان قائل به اين نظريه، اريـك فـروم    هاي نفساني را فهميد. يكي از مهم پديده
گويد: با آنكه برخي از نيازها چون گرسنگي، تشنگي و غريزة جنسي  باره مي اين است. او در 
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خـوي  هايي مانند عشق، نفرت، شهوت و قـدرت كـه    در ميان همه مشترك است؛ اما سائق
  ).53 و 52اجتماع است (همان، ص فرايندكند، محصول  كس را از ديگران متمايز مي  هر

پذيرنـد و   چنـد وجـود جمـع را مـي     گرايان، افرادي هستند كه هر سومين دسته از جمع
اند و معتقدنـد   دانند؛ اما وجود افراد انساني را نيز پذيرفته شناسي را محقق مي موضوع جامعه

شناسي، بر ديگري تقدم نـدارد و هـر دو    شناسي و روان ع و فرد، و جامعهيك از جم كه هيچ
در كنار هم و مستقل از هم وجود دارند. رادكليف براوان كه بـه ايـن نظريـه معتقـد اسـت،      

شناسي دو نظـام كـاملاً متفـاوت اسـت كـه يكـي، نظـام         شناسي و روان گويد كه جامعه مي
كند. از نظر وي، ادغـام ايـن دو سـطحِ تبيـين      مي اجتماعي و ديگري، نظام رواني را مطالعه

  ).54 و 53پذير نيست (همان، ص امكان
اي  چنان كه از مباحث گذشته تا حدودي استفاده شد، قـرآن كـريم در كنـار اينكـه گونـه     

شود، استقلال عيني و واقعي افـراد را نيـز بـه     ها قائل مي هويت و استقلال براي جوامع و امت
بينيم مرگ، زندگي و نامة عمـل   ييد كرده است. بر اين اساس است كه ميهاي مختلف تأ گونه

صراحت فرد را از نظـر   اين، قرآن به  بر  فردي و جمعي، را در كنار هم مطرح كرده است. افزون
امكان سرپيچي از فرمان جامعه، توانا و مقتدر معرفي كرده و سرشـت او را بـر چيـزي بـه نـام      

هاي قرآن يكسره بر پاية مسـئوليت خـود و جامعـه     بنا نهاده است. همچنين آموزه» لهّ ال هپفطر«
منكر، دستور طغيان فرد بر ضد فساد و تبهكـاري جامعـه     از  معروف و نهي به  است. اساساً امر 
دارندة عنصر طغيـان و عصـيان فـرد در برابـر      بر هاي قرآن بيشتر در ها و حكايت است. داستان

ي فاسد اجتماعي است. داسـتان پيـامبران الهـي(ع)، و نيـز اصـحاب كهـف، مـؤمن        ها محيط
هاي فردي بر ضد ارادة جمعي اسـت (همـان،    دارندة تأكيد بر اراده بر فرعون و مانند اينها، در آل
اي فطـري در وجـود    دهندة جامعه، عقل و اراده ). بنابراين، افراد، يعني اجزاي تشكيل348ص

دارند و در تركيب جامعـه، اسـتقلال نسـبي     ‐  مقدم بر وجود اجتماعي ‐فردي و طبيعي خود 
هـاي فـردي) در برابـر جامعـه يعنـي (روح       رو، افراد انسان (روح اين  كنند. از خود را حفظ مي

  ).349چند شديداً تحت تأثير آن هستند (همان، ص اختيار نيستند؛ هر جمعي)، مجبور و بي
رسد، نظرية اول كـه لازمـة آن مجبـور     شده، به نظر مي ترتيب، از سه نظرية طرح به اين

بودن انسان در برابر جامعه است، نادرست است. اينك بايد دقت كرد كه از دو نظرية ديگر، 
يك  دهد، كدام يك استقلال فرد و جامعه را قبول دارند، اما يكي تقدم را به جامعه مي كه هر

ي، گويا تقدم جامعه بـر فـرد را بيشـتر تأييـد     بيشتر مورد تأييد است. مرحوم علامه طباطباي
جا قوا و خواص اجتماعي با قوا و خواص فردي معارضه كند،  كند. به اعتقاد ايشان، هر مي
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كنـد؛   قوا و خواص اجتماعي به دليل اينكه نيرومندتر است، بر قوا و خواص فردي غلبه مي
بـر آن ديگـري غلبـه كنـد.      تر بودن يكي از دو نيروي متضاد اين است كـه  چون لازمة قوي

رو، اگر جامعه، چيزي را بخواهد و  اين  كند. از همچنين حس و تجربه هم همين را اثبات مي
تواند با نيروي  تحقق آن را اراده كند و قوا و خواص فاعلة خود را به كار گيرد، يك فرد نمي

كار افتـد و مـثلاً     عه بهتنهايي در برابر آن قيام كند. همچنين اگر قواي انفعالي جام خويش به
جامعه از ترك عملي شرم كند و يا اينكـه عـادت قـومي جامعـه، او را بـه پوشـيدن شـكل        

بيند. بـه اعتقـاد ايشـان، اساسـاً      مخصوصي از لباس وادارد، فرد خود را ناچار به اطاعت مي
ت؛ علت اهتمام اسلام به شأن اجتماع، به دليل همين جايگاه، منزلت و كاركرد جامعـه اس ـ 

زيرا هنگامي تربيت و رشد اخلاق و غرايز در يك فرد انسان به عنوان ريشه و مبدچ اجتماع، 
مؤثر است كه جو جامعه با آن تربيت معارضه نكند؛ وگرنه قدرت نيروي جامعه، فـرد را در  

كند. اگر اخلاق و غرايز جامعه با اين تربيت ضديت كند، يا تربيت مـا   خود غرق و نابود مي
گيـري نيسـت    قدر ناچيز اسـت كـه قابـل قيـاس و انـدازه      شود و يا آن مؤثر واقع نمياصلاً 

  ).322، ص1تا، ج و سبحاني، بي 154‐150، ص14، ج1379(طباطبايي، 
به نظر ما، مقدم دانستن هميشگي جمع بر فرد پذيرفتني نيست. اين مسئله به نوع تربيـت  

انـد كـه همـواره در    اي تربيـت شـده   ه گونـه افراد جامعه بستگي كامل دارد. اگر افراد جامعه ب
است؛ امـا اگـر تربيـت، بـه       انتظارند تا ديگران برايشان تصميم بگيرند، سخن علامه پذيرفتني

شود، در آن صـورت، حـداقل در    هاي فردي اهميت بيشتري داده مي اي است كه به اراده گونه
كرد. همچنـين، حتـي در صـورت     توان حكم به تقدم فرد يا افراد بر جمع بسياري از موارد مي

، بـا  »واقعيـت «رسد كه بايد بين اين امر بـه عنـوان يـك     قول به تقدم جمع بر فرد، به نظر مي
و ارزش تفاوت قائل شد. در انديشة اسلامي، حتـي اگـر   » حقيقت«همين مسئله به عنوان يك 

از روي براسـاس رچي و نظـر فـردي و    » بايـد «فرد بخواهد همـراه و همرنـگ ديگـران شـود،     
  كه در هر صورت مسئوليتش بر عهدة خود اوست. تشخيص و اختيار خود باشد؛ چرا

  گيري نتيجه

  آورد:  توان به دست از مباحث قبل نتايج زير را مي
شناسيِ برخواسته از قرآن حداقل چهار ركـن دارد: خداونـد، انسـان،     جامعه و جامعه ‐‐

شناسـيِ موجـود    نگـاهي، جامعـه  هستي) و پيوند ميان آنهـا. چنـين    زمين (طبيعت/
محـور تبـديل كـرده، انسـان را تنهـا       ‐ شناسيِ خـدا  محور را به يك جامعه ‐ انسان

  كند. نمي  امانتداري بيش تلقي
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هـا   نهايت، هم به پستي ملكوتي. او ميلي بي ‐ انسان موجودي دوبعدي است: حيواني ‐‐
هـا،   كه محصول گـرايش ها دارد. همين وضعيت در جامعة انساني  و هم به فضيلت

اي از  روحيات، اخلاقيات، افكار و انديشة افراد است، نيز، قابل تطبيق است و درجه
  گذارد. هويت پست يا متعالي را در صحنة اجتماعي از خود به نمايش مي

اي بـراي ظهـور    هـاي متضـاد، صـحنه    وجود سه عنصر قـدرت، معرفـت و گـرايش    ‐‐
است. اين ويژگـي، خـود را در سـطح خـرد      تيار متمايزترين ويژگي انسان، يعني اخ

  دهد. تواند نشان مي (فردي)، متوسط (گروهي) و كلان (اجتماعي) مي
هاي حيواني و نيـز امـور خـارج از وي     اشتغال زياد انسان و جامعة انساني به گرايش ‐‐

توجهي به خود ملكوتي و نيز خداونـد   سو و فراموشي و بي (طبيعت و زمين)، از يك
ترين عامل براي  شود. مهم ها مي وي ديگر، باعث بيگانگي فردي و جمعي انساناز س

  برطرف كردن اين بيگانگي، توجه به خدا و خود واقعي است.
براي اينكه تحليل كاملي از جامعة انساني داشته باشيم، همـواره بايـد بـه دو عنصـر      ‐‐

، لازم است كه بخشـي  رو اصلي جامعه، يعني فرد و جمع، توجه داشته باشيم. از اين
هاي جمـع   هاي افراد و بخش ديگر را متوجة ويژگي از توجه خود را معطوف ويژگي

كنيم. با وجود اين، توجه به نوع رابطة اين دو با خداوند و هستي (طبيعت و زمـين)  
  نيز تأثير بسزايي در فهم رفتار فردي و اجتماعي انسان دارد.



  ۸۳              شناسي اسلامي جامعهشناسانة  مباني هستي
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